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مقایسه دیدگاه صدرالدین قونوی و 
 1صدرالدین شیرازی در باب صفات حق 

 2حسین عشاقی

 ده یچک
مسائل   برخی  در  گرچه  متعالیه،  حکمت  در  صدرالدین شیرازی  و  عرفان  در  قونوی  صدرالدین  دیدگاه 

اند؛ از جمله مسائل مهمی که  نزدیک به هم هستند، اما در بسیاری از جهات نیز متفاوت، بلکه متقابل
سازد، مبحث صفات خداوند  اختلاف دو دیدگاه صدر الدین شیرازی و صدر الدین قونوی را روشن می 

مرتب تفاوت   ۀدر  دیدگاه  دو  این  است؛  حق  با  ذات  صفات  قونوی،  دیدگاه  در  زیرا  دارند؛  بنیادین  های 
 ۀ ذات حق راه ندارند؛ حال آنکه در دیدگاه حکمت متعالی  ۀمعانی  متفاوت با معنای ذات حق، به مرتب

اند؛ همچنین صدرالدین شیرازی، این صفات با اینکه اختلاف مفهومی دارند، اما مصداقاً عین ذات حق
اند، اما در نظر ذات، موجود بالعرض   ۀصفات در نظر قونوی، موجود مجازی و با دو رتبه تأخر از مرتب

حقیقی  و  بالذات  موجود  مرتبصدرالمتألهین،  از  تأخر  بدون  و  تفاوت   ۀاند  و  دارند  تحقق  های  ذات، 
 . گرددکنید؛ در پایان، رجحان دید عرفانی بر دید فلسفی بیان میحاضر مشاهده می  ۀدیگری که در مقال

   قونوی و صدرالمتألهین؛ صفات خداوند؛ عرفان و فلسفه؛ مرتبۀ صفات؛ تأخر صفات. کلیدواژگان:
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 همقدم 
نظران سؤالاتی  در مورد صفات حق، آراء و نظرات گوناگونی وجود دارد؛ زیرا در این باب بین صاحب

المعنای با معنای ذات حق دارد یا نه؟ اگر دارد، مطرح بوده است؛ آیا اصلًا ذات حق، صفات متفاوت 
اند، با چند  مرتبۀ تحقق این صفات، همان مرتبۀ ذات حق است یا متأخر از آن؟ و اگر متأخر از ذات حق

حقیقی  موجود  متأخر،  آن صفات  آیا  و  متأخرند؟  پرسشمرتبه  از  یک  هر  مورد  در  مجازی؟  یا  ها،  اند 
 هایی مطرح شده است.  پاسخ

ارائه آراء  بین  به صفات متفاوت در  المتألهین معتقد است که خداوند  با معنای  شده، صدر  المعنی 
باشد و مواردی از این صفات )که از آن با عنوان صفات  المعنی نسبت به هم متصف میذات و متفاوت 

می یاد  موجودند  ذاتی  است،  حقیقی  موجود  که  خداوند  وجود  عین  به  حق،  ذات  مرتبۀ  در  شود( 
بنابراین ذات حق، اولًا دارای صفات ذاتی متفاوت 145/  6م:  1981)صدرالمتألهین،   المعنی است؛  (؛ 

(، نه  284ثانیاً این صفات در مرتبۀ ذات حق و در دو مقام ذاتی احدیت و واحدیت قرار دارند )همان،  
ثالثاً ذات حق چون موجود حقیقی است و صفات ذاتی به عین وجود ذات موجودند،  متأخر از ذات؛ 

 ( و نه موجود مجازی و بالعرض. 54: 1363اند )صدرالمتألهین، پس این صفات نیز موجود حقیقی 
شده، قونوی معتقد است که ذات حق که از هر تعین و تقیدی منزه است،  های مطرح در بین نظریه

(؛ 6تا:  اند( متصف نیست )قونوی، بی المعنای با ذات )که همه حقایقی متعینبه هیچ صفت متفاوت 
المعنی در مقام واحدیت که با دو رتبه از ذات حق،  ولی در خارج از حریم ذات حق، صفات متفاوت 

)فناری،   است  موجود  93:  1374متأخر  مجازی  و  بالعرض  موجودیت  به  و  رسیده  منصۀ ظهور  به   ،)
 (. 14الوجودند )همان، خواهند بود؛ زیرا جز وجود اطلاقی  حق، همۀ ماسوا، عدم  متوهم

صاحب دو  این  نظر  بین  مقایسه  با  و  داده  توضیح  دیدگاه  دو  این  دربارۀ  حاضر  نظر،  مقالۀ 
سازد و نهایتاً در ترجیح نظر قونوی بر نظر صدرالمتألهین، نکاتی را های بین آن دو را روشن می تفاوت

 کند. ارائه می 

 پیشینه
شده در زمینۀ صفات خداوند در خصوص مقایسه بین نظر صدرالمتألهین و  بر اساس جستجوی انجام 

مقاله به  قونوی،  مباحث  نگارش  ای  متعالیه،  حکمت  و  عرفانی  مکتب  دو  بین  در  گرچه  درنیامده؛ 
م به صورت جداگانه  مقایسه ای مطرح شده و نیز در کتب فلسفی و عرفانی در مورد دیدگاه این دو عال 
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مقایسه اما  در مباحثی موجود است،  نگرفته است؛ همچنین  صورت  دو شخصیت  این  نظرات  بین  ای 
   مورد نقاط مثبت و منفی دو دیدگاه سخنی یافت نشد.

 توضیح دیدگاه قونوی و صدرالمتألهین دربارۀ صفات خدا و مقایسۀ آن دو 
اختلاف  عین  در  خداوند  ذاتی  صفات  که  است  این  صدرالمتألهین  جمله  از  و  فلاسفه  عموم  دیدگاه 
مفهومی با همدیگر و با مفهوم »ذات حق«، همه متحد الوجودند؛ یعنی همه به عین وجود »ذات حق« 

نه به وجودی مغایر با وجود ذات حق، آنگونه که اشاعره به آن   ،(54:  1363موجودند )صدرالمتألهین،  
شریف،   سید  )میر  استدلال 44/  8ق:  1325معتقدند  از  اقامه  (؛  دعوا  این  بر  صدرالمتألهین  که  هایی 

باشد، لازم می ذاتش  بر  زائد  اگر صفات کمالی خداوند  که  اینست  زائدی  کرده  امر  به  آید که کمالش 
 (.  72: 1354شود که ذاتش ناقص و به بیگانه استکمال یابد )صدرالمتألهین، باشد؛ نتیجه این می

متفاوت  )که  متعینه  صفات  از  صفتی  هیچ  قونوی  صدرالدین  نظر  از  »ذات  اما  معنای  با  المعنی 
اند(، به مرتبۀ ذات حق راه ندارد؛ بلکه مرتبۀ »ذات حق«، مقام »لا اسم و لا رسم له« است؛ او  حق«

از  را مبرهن ساخته است؛  ادعا  این  نیز  از کتب خود مطرح کرده و در مواردی  در بسیاری  را  ادعا  این 
آثار اوست، در همان نص اول، این ادعا را با قوت طرح  جمله او در کتاب نصوصش که از مهم ترین 

 کرده و به استدلال آن نیز پرداخته است؛ عبارت او در نص اول این است:  
»اعلم أن الحق من حیث إطلاقه الذاتی لا یصحّ أن یحکم علیه بحکم أو یعرف بوصف أو یضاف  

مّا من وحدة أو وجوب وجود أو مبدئیة أو اقتضاء إیجاد أو صدور أثر أو تعلّق علم منه بنفسه أو  الیه نسبة 
 (؛ 6تا: غیره لأنّ کل ذلک یقضی بالتعین و التقید« )قونوی، بی

بر اساس این متن، ذات اطلاقی حق، جایز نیست که محکوم به حکمی شود؛ یا به وصفی شناخته  
»اقتضاء  یا  ایجادی«  »اقتضاء  یا  »مبدئیت«  یا  وجود«  »وجوب  یا  »وحدت«  قبیل  از  نسبتی  یا    شود؛ 
صدور اثری« و یا »علم به خودش یا به غیر خودش« به او نسبت داده شود؛ زیرا همۀ این امور، به تعیّن  

 شوند؛ حال آنکه ذات اطلاقی حق، از هر گونه تقید و تعین رها است. و تقیّد او منجر می

 های دو دیدگاه تفاوت
 ها عبارتند از: هایی، تفاوت وجود دارد؛ این تفاوت بین دیدگاه صدرالمتألهین و قونوی از جنبه

. در دیدگاه قونوی اسناد »موجودیت« به این صفات، اسناد بالعرض و الی غیر ما هُوَ لَه است؛ زیرا  1
موجودیت حقیقی در نظر قونوی، منحصر در حقیقت لابشرطی »وجود« است که همان »ذات حق«  
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متوهم را، عدم   ذات حق  ماورای  موجود   و هر  العدم  الوجود میاست  الا  الحقّ  بعد وجود  داند »لیس 
(؛ بنابراین اسماء و صفات، بخاطر تعین و تقیدی که دارند، به حریم ذات  14تا:  )قونوی، بی  المتوهّم«

آنها ظهور می قالب حقایق  در  بله ذات حق  نیستند؛  بنابراین موجود حقیقی هم  راه نداشته و  کند  حق 
بالعرض 27:  1374)قونوی،   موجود  یک  حداکثر  آنها  لذا  مجازی  (؛  »عدم    و  تعبیری  به  یا 

آنها با اسناد بالعرض قابل حمل است؛ حال آن ( که موجودیت بر  14تا:  الوجود«اند )قونوی، بی متوهم
صفات، اسناد بالذات و الی   المتألهین، اسناد موجودیت بهکه در دیدگاه عموم فلاسفه و از جمله صدر

)صدرالمتألهین،   است  له  هو  اتحاد  6/145:  م   1981ما  صدرالمتألهین،  جمله  از  و  فلاسفه  زیرا  (؛ 
می  حقیقی  اتحاد  را  حق  ذات  با  وجود صفات  خداوند،  وجود  مثل  وجود صفات هم  بالتبع،  که  دانند 

 .  1حقیقی خواهد بود و باید اسناد موجودیت به آنها، مثل اسناد موجودیت به ذات حق، حقیقی باشد
گردند؛  . در دیدگاه قونوی این صفات، متأخر از مرتبۀ »ذات حق« و خارج از ذات او منعقد می 2

بالعرض  و موجود  بوده  از ظهورات حق  آنها  از موجود  زیرا  متأخر  مرتبۀ  در  بالعرضی  هر موجود  و  اند 
بالذات است؛ )چون هر موجود بالعرضی، وابسته به موجود بالذات است و تا حقیقتی نباشد، مجازی  

از مرتبۀ »ذات حق« منعقد نمی انعقاد صفات متعینۀ حق، متأخر  قونوی، مرتبۀ  شود(؛ پس در دیدگاه 
: 1371است که این مرتبه، همان مرتبۀ واحدیت است که با دو رتبه، از »ذات حق« تأخر دارد )قونوی،  

حق«241 »ذات  خود  مرتبۀ  در  حق  متعینۀ  صفات  صدرالمتألهین،  دیدگاه  در  اما  عین    (؛  به  و  هستند 
متحقق حق«  »ذات  است  مرتبۀ  حق  متعینۀ  صفات  این  همۀ  وجود  وضع  حق«،  »ذات  وضع  و  اند 

 داند. لذا این گونه صفات را، صفات ذاتی حق می  ؛(54: 1363)صدرالمتألهین، 
زیرا هیچ  3 است؛  منزه  و  مبرا  أنحاء کثرت وجودی  از همۀ  مرتبۀ »ذات حق«  قونوی،  دیدگاه  در   .

  6تا:  نحو اتحاد با وجود »ذات حق«(، به مرتبۀ »ذات حق« راه ندارد )قونوی، بیوجود دیگری )حتی به
(؛ اما در 14تا:  (؛ و هر چه ماورای ذات حق است، جز عدم نیست )قونوی، بی22:  1374قونوی،    -

به چند نحوه کثرت وجودی دیدگاه صدر  او،  به ملاحظۀ اسماء و صفات  المتألهین، مرتبۀ »ذات حق« 
 متصف است؛ زیرا:  

دانند،  اولًا صدرالمتألهین بر خلاف عرفا که مقام احدیت و واحدیت را خارج از حریم ذات حق می 
دهد که این خود،  مرتبۀ »ذات حق« را در درونش واجد دو مرتبۀ متفاوت احدیت و واحدیت قرار می

 
حقیقی بودن وجود صفات نظر مشهور صدرا است گرچه او در جایی به مجازیت وجود آنها نیز گرایش یافته که فعلا مورد بحث ما  .  1

 نیست. 
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پذیرش یک نحوه کثرت در »ذات حق« است؛ او در مورد تبیین ثبوت این دو مرتبۀ احدیت و واحدیت  
 گوید: در مرتبۀ »ذات حق« می

»ان ذاته من حیث وجوده و هویته مما یفنی الصفات و التعینات و المفهومات حتی مفهوم الذات  
إلیه و لا اسم و لا رسم لأن هذه الأمور کلها طبائع کلیة و الذات   و مفهوم الوجود و الهویة فلا إشارة 
باعتبار هذه المدلولات   و  هویة شخصیة صرفة لا خبر عنها و یقال لها مرتبة الأحدیة و غیب الغیوب؛ 
التی هی أیضا بوجه عین الذات و یقال لها مرتبة الإلهیة و الواحدیة فجاءت الکثرة کم شئت؛ إذ فی هذه 
فیتمیز العلم عن القدرة و هی عن  الذات و تتمیز الصفات بعضها عن بعض  الصفة عن  المرتبة تتمیز 

 (.284/ 6م:  1981الإرادة فی تکثر الصفات و بتکثرها یتکثر الأسماء« )صدرالمتألهین، 
به استناد متن، صدرالمتألهین »ذات حق« را در درونش واجد دو مقام متفاوت احدیت و واحدیت  

نزد صدرالمتألهین متفاوت می  این دو مقام،  او معقتد است در مرتبۀ احدیت، هر گونه  داند و  اند؛ زیرا 
می فانی  مرتبه  این  در  همه  عناوین،  سایر  و  اسماء  و  صفات  به  تعین  واحدیت،  مرتبۀ  در  ولی  گردند، 

آیند »فجاءت الکثرة کم شئت«؛  لحاظ مدلولات متفاوت این اسماء و صفات، کثرات زیادی پدید می
درون  در  واحدیت  و  احدیت  متفاوت   مقام   دو  داشتن  بخاطر  حق«  »ذات  ایشان،  نظر  اساس  بر  پس 

شود و علاوه بر این کثرت  دوگانه متحقق در مقام »ذات حق«، ای می گانگی مرتبهخود، گرفتار یک دو
داند؛ زیرا نهایت میدهد، واجد کثرات بیصدرالمتألهین مقام واحدیت را که در درون ذات حق قرار می 

معتقد است که در مرتبۀ واحدیت، صفات از »ذات حق« متمایزند؛ همچنین صفات از همدیگر تمایز  
صدرالمتألهین،   نظر  در  حق«  »ذات  مذکور،  متن  اساس  بر  پس  متفاوتند؛  نیز  آنها  متعلقات  و  داشته 

قونوی  واجد بی به هیچ وجه در دیدگاه صدرالدین  این چیزی است که  نهایت کثرات وجودی است و 
گوید: »لا کثرة فیه و لا ترکیب و لا صفة و لا نعت و لا اسم و لا رسم و  نیست. او در بارۀ ذات حق می 

 (. 22: 1374لا نسبة و لا حکم، بل وجود بحت« )قونوی، 
اشکال: ممکن است گفته شود که در دیدگاه صدرالمتألهین، بر اساس قاعدۀ »بسیط الحقیقة«، همۀ  
وجود  یک  به  کثرات،  این  همۀ  پس  برخوردارند؛  وجودی  اتحاد  نحوۀ  یک  از  وجودی  کثرات  این 

 موجودند؛ بنابراین بین نظر صدرالمتألهین و قونوی تفاوتی نیست. 
اتحاد  وقتی  زیرا  نیست؛  حقیقی  کثرات  ثبوت  نافی  کثرات،  این  وجودی  اتحاد  که  اینست  پاسخ 

حقیقی  موجود   هم  اتحاد  طرفین  بود،  حقیقی  موجود  وجودی،  حقیقتاً  »ب«  و  »الف«  تا  چون  اند؛ 
دهد؛ پس همۀ این کثرات در مرتبۀ »ذات حق« موجودند؛  نباشند، اتحاد وجودی بین آن دو معنی نمی

البته وجود آنها متحد با »ذات حق« است نه به وجودی زائد؛ در حقیقت، وجودات، متکثرند؛ منتهی 
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این که طبق همین عبارت  نقل بر  الوجود هم هستند؛ علاوه  الذکر، در شدۀ فوقدر عین کثرت، متحد 
هایی بین این کثرات وجودی نیز هست؛ مثل تمایز مقام احدیت و مقام  نظر صدرالمتألهین اجمالًا تمایز

واحدیت و تمایز صفات از »ذات حق« و تمایز صفات همدیگر؛ )إذ فی هذه المرتبة تتمیز الصفة عن  
فیتکثر الصفات و   العلم عن القدرة و هی عن الإرادة  الذات و تتمیز الصفات بعضها عن بعض فیتمیز 
بتکثرها یتکثر الأسماء« )همان(؛ پس حتی اگر اتحادی هم باشد، این اتحادی است همراه با تمایزات  
وجودی؛ حال آنکه در دیدگاه قونوی، مرتبۀ »ذات حق« واجد هیچ گونه کثرت وجودی نیست و هیچ 
وجود دیگری، حتی به نحو متحد با ذات، در آنجا موجود نیست و این یک تفاوت اساسی است بین دو 
دیدگاه قونوی و صدرالمتألهین؛ چون بین موجود نبودن  وجود  دیگری در مرتبۀ »ذات حق«، و موجود  

 بودن  موجود  دیگری در مرتبۀ »ذات حق« با اتحاد بین آن دو فرق است. 

 شرط ذاتی بودن صفات، در دیدگاه قونوی 
بنابراین  است«؛  له  رسم  لا  و  اسم  لا  مقام  ذات،  »مقام  قونوی،  نظر  که طبق  اینست  اهمیت  حائز  نکتۀ 

است؛ یعنی اسماء و صفاتی از مرتبۀ »ذات   شود، اسماء و صفات متعینه چیزی که در این عبارت نفی می 
با حق« سلب می  متفاوت  معنای  هر  زیرا  باشند؛  متفاوت  معانی  دارای  »ذات حق«،  به  نسبت  شوند که 

معنای »ذات حق«، به خصوصیت خاصی متعین است و مصداق حقیقی و بالذات هر معنای متعینی نیز، 
گونه  از هر  است،  »ذات حق« که همان حقیقت لابشرطی  »وجود«  آنکه  است؛ حال  و محدود  متعین 

توان »ذات حق« را که از هر تعین و محدودیتی رها و تعین و محدودیت، منزه و مبرا است؛ بنابراین نمی 
(؛ پس آنچه در قاعدۀ »مقام  6تا:  آزاد است، مصداق حقیقی و بالذات معانی معینه قرار داد )قونوی، بی 

شود، اسماء و صفات متفاوت المعنی با معنای ذات حق ذات، مقام لا اسم و لا رسم له است« سلب می 
ای که هیچ فرقی، از جمله فرق  مفهومی است؛ ولی اگر اسم یا صفت، از هر گونه تعینی رها شود، به گونه 

ذاتی   از صفات  قونوی،  تعبیر لفظی(، چنین اسم و صفتی در نظر  باشد )مگر در  نداشته  با »ذات حق« 
»ذات حق« است و بدون هیچ کثرتی، به عین وجود »ذات حق« موجود است؛ در حقیقت، چنین اسم و 

شود "»ذات حق« عالم است"، این عالم، با »ذات صفتی، اسم و صفت نیست؛ بلکه وقتی مثلًا گفته می 
حق« جز در تعبیر هیچ فرقی ندارد و جملۀ "»ذات حق« عالم است" به معنای "»ذات حق«، »ذات حق« 

معنی خواهند بود؛ زیرا همۀ آنها به چنینی، هم باشد؛ در این صورت، همۀ اسماء و صفات  این است" می 
معنای »ذات حق« هستند؛ بنابراین بین خودشان هم هیچ تفاوتی، حتی تفاوت مفهومی ندارند؛ چون همۀ 

 آنها، همان معنای »ذات حق« را دارند، نه معنای متفاوتی با آن. 
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 گوید: صدرالدین قونوی در مفتاح الغیب در مورد اسماء و صفات ذاتی با تفسیر فوق چنین می 
نفس وجوده الذاتی الثابت له من نفسه    »اسمه عین صفته و صفته عین ذاته، إذا اعتبرت فیه؛ فکماله 

نفسه   مَ  عَل  أنه  بنفسه؛ بمعنی  لا من سواه؛ و حیاته و قدرته عین علمه؛ و علمه بالأشیاء أزلًا عین علمه 
مَ الأشیاء بنفس علمه بنفسه، تتحد فیه المختلفات...« )قونوی،   (. 22: 1374بنفسه و عَل 

می ابتدا  »فکمالهوی  کمال    گوید:  معیار  سواه«؛  من  لا  نفسه  من  له  الثابت  الذاتی  وجوده  نفس 
بیگانه  هیچ  و  دارد  ثبوت  او  برای  خودش  ملاک  به  که  اوست  ذاتی   وجود  خود   جمله  خداوند،  از  ای، 

گیرد که در این  صدق مفاهیم مغایر با ذات او، در آن نقش و دخالتی ندارند. پس از آن قونوی نتیجه می
عین او،  علم  و  قدرت  و  حیات  خودش  هم  صورت،  به  او  علم  همان  اشیاء،  به  او  علم  همچنین  اند؛ 

شود؛ و نیز در مرتبۀ ذات او، همۀ باشد؛ یعنی حتی اختلاف متعلَقات نیز، موجب تعدد علوم او نمی می 
یکی می و  زائل شده  بودن  اختلافات  ذاتی  اگر  قونوی،  نظر  در  بنابراین  المختلفات«؛  فیه  »تتحد  شوند 

 شوند. صفت اعتبار شد، مفاهیم متخالف این صفات هم یکی شده و عین مفهوم ذات حق می
اشکال: ممکن است گفته شود منظور قونوی، همان اتحاد وجودی  این صفات با وجود »ذات حق« 

داند، اما  است؛ در این صورت، نظر او همان نظر صدرالمتألهین است که صفات را در وجود، یگانه می
 دهد. مفاهیم را متعدد و متغایر قرار می

جملۀ  مفاد  با  مثلًا،  خداوند  علم  ثبوت  در  بیگانه  مفهوم  صدق  دخالت  اولًا،  که  اینست  پاسخ 
نفس وجوده الذاتی« منافات دارد؛ زیرا اگر صدق مفهوم علم  متفاوت المعنی، در کمال علمی   »فکماله

ای  معیار نفس وجود او نباشد؛ بلکه بیگانهاش اینست که علم او بهخداوند دخالتی داشته باشد، لازمه
 در آن دخیل باشد و این با ذاتی بودن  صفت، سازگاری ندارد.  

تعریف   داشتن  و  دارد  وجود  خاصی  تعریف  حق،  متعینۀ  ذاتیۀ  صفات  از  صفتی  هر  برای  ثانیاً، 
اش اینست که برای هر یک از آن صفات متعینه، حقیقت و ماهیتی خاص باشد و ثبوت  خاص، لازمه

حسب وجود است؛ زیرا اگر هر یک از صفات ذاتیۀ این ماهیات متفاوت، نافی  اتحاد صفات و ذات به
حق، ماهیت متفاوتی داشته باشد، هم مغایر با ماهیت »ذات حق« و هم مغایر با ماهیات سایر صفات  

بنابراین لازم می بود،  با  ذاتیه خواهد  مغایر  نیز  و  وجود »ذات حق«  با  مغایر  وجود هر صفتی،  آید که 
بگوییم که    وجود سایر  صفات باشد؛ چون تمایز ماهیات، ملازم با تمایز وجودات است؛ یا بهتر است

یا عین   و  از وجود  منتزع  و  ماهیت، حد وجود  زیرا  است؛  تمایز وجودات  از  برخاسته  ماهیات،  تمایز 
وجود است )مثل ماهیت »ذات حق« و وجودش(؛ پس در هر صورت، این اختلاف وجودات است که 
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شود؛ بر این اساس، تا وجودی با وجود دیگر متغایر نباشد، ماهیات مختلف  منشأ اختلاف ماهیات می
و   تمایز  از  تعدد ماهیات، برخاسته  تمایز و  بنابراین  بگیرد؛  تعریف خاصی شکل  اینکه  تا  بود  نخواهند 

هستی تغایر  به  وابسته  و  وجودات  ازینتعدد  است؛  دلیل ها  )به  صفات  ماهیات  فرض،  طبق  اگر  رو، 
تغایر تعاریفشان( متغایر باشند، وجودهای آنها نیز متغایر و متعددند و ادعای یکی بودن  وجود صفات،  
در عین تغایر تعریفات و مفاهیم آنها، جمع متنافیین است؛ بنابراین، در صورتی صفات، ذاتی شده و به 

می  متحقق  حق  وجود  یکی  عین  و  زائل شده  نیز  مفهومی  اختلافات  که همۀ  بدین سبب شوند  شوند؛ 
 گوید: »تتحد فیه المختلفات«.  است که قونوی می

 المتألهین  رجحان نظر قونوی در قبال نظر صدر
دهد که نظر فلسفی  مشهور صدرالمتألهین،  تأمل و دقت در دو دیدگاه قونوی و صدرالمتألهین نشان می

واجد اشکالاتی است که پذیرفتنی نیست و به ناچار باید دید عرفانی قونوی را سزاوار به قبول دانست؛  
 این اشکالات عبارتند از:  

می  ذات  خود   به  مربوط  را  )الهیت(  »واحدیت«  و  »احدیت«  مرتبۀ  دو  صدرالمتألهین  داند؛  اولًا، 
حال آن که از نظر عرفا، از جمله قونوی، مرتبۀ »احدیت« و »واحدیت« هر دو از ظهورات حق، و در 

)قونوی،   ذات حق هستند  مادون  نظر  241:  1371مرتبۀ  و  عرفا درست  نظر  گفت که  باید  اینجا  در  (؛ 
می منجر  ذاتی  شرک  به  حق«،  »ذات  مرتبۀ  در  تعدد  گونه  هر  زیرا  است؛  ناپسند  شود؛ صدرالمتألهین 

چون در نظریۀ صدرالمتألهین، »ذات حق« دارای دو مرتبۀ متفاوت  »احدیت« و »واحدیت« است؛ پس  
این دو مرتبه مربوط به نشآت خلقی و امکانی نیستند؛ بنابراین باید هر دو مرتبه را واجب الوجود بالذات 

می  منتهی  بالذات  الوجود  واجب  تکثر  به  این،  و  دهیم  مقام  قرار  دو  که  عرفا  دیدگاه  برخلاف  شود؛ 
حق و ظهورات  تجلیات  از  را  »واحدیت«  و  منجر  می  »احدیت«  حق  ذات  تعدد  به  تعددشان  و  دانند 

  شود.نمی
ثانیاً، قرار دادن دو مرتبۀ متفاوت »احدیت« و »واحدیت« در مقام ذات حق، با ترکب ذات حق از  

 این دو مرتبه، ملازم است؛ ولی هر گونه ترکبی در مقام ذات حق، باطل و ناپذیرفتنی است.  
ثالثاً، بر اساس نظر صدرالمتألهین، اتحاد صفات با همدیگر و نیز اتحاد صفات با »ذات حق« در  
مرتبۀ »واحدیت«، یک اتحاد وجودی است؛ ولی اتحاد وجودی بین »ذات حق« و صفات متعینه و نیز 

 المعنی با همدیگر، دارای اشکالاتی است، از جمله: بین صفات متفاوت 
. وجود هر صفت )با تعریفی متفاوت با »ذات حق«( در مقام مقایسه با وجود خداوند از دو حال  1
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به یا  و  نیست  حق«  و وجود »ذات  این صفات  وجود  بین  تغایری  یا هیچ  نیست؛  ای وجود گونهبیرون 
این فرض، مستلزم   باطل است؛ زیرا  و  اول محال  با وجود »ذات حق« مغایرت دارد؛ صورت  صفات 
واقعی   فرق  و »ذات حق« هیچ  بین وجود صفت  اینکه طبق فرض،  با  بلا مرجح است؛ چون  ترجیح 
نیست، اما با این حال، هر یک از این کمالات، صفت است و »ذات حق« موصوف آن و نه عکس آن؛ 
هر   نفی  فرض  در  این  است  روشن  آن؛  عکس  نه  و  موجودند  حق  وجود  به  اوصاف  این  از  یک  هر 

 تغایری، ترجیح بلا مرجح، و باطل و محال است. 
اش تعدد واجب الوجود بالذات است؛ زیرا طبق فرض، بین وجود صفت و وجود  صورت دوم لازمه

است که موجب می  برقرار  مغایرتی  اجمالًا  و  »ذات حق«،  باشد  این کمالات، صفت  از  شود هر یک 
شود که هر یک از این اوصاف به وجود حق »ذات حق« موصوف آن و نه عکس آن؛ همچنین سبب می

موجود باشند و نه عکس آن؛ از سوی دیگر، این اوصاف در مرتبۀ ذات واجب الوجودی قرار دارند و نه  
خارج از ذات او که هنوز ممکنی شکل نگرفته است؛ بنابراین وجودات متغایر این اوصاف با ذات، در 
منجر   بالذات  واجب  تعدد  به  صورت،  این  در  که  بود  خواهند  واجبی  وجودات  واجبی،  ذات  مرتبۀ 

 خواهد شد. 
ند؛ بنابراین حد اقل در هر صفتی، مفهومی بکار رفته  شکی نیست که مفاهیم این صفات متعدد.  2

دار معنای صفتی باشد که در معنای صفت  که در دیگر صفات بکار نرفته است؛ زیرا اگر مفهومی عهده
آنست که هر چه در دیگری بکار رفته، در صفت اولی   اشلازمهدیگری نیز بکار رفته است و بالعکس،  

نیز بکار رفته باشد؛ بنابراین آن دو صفت، اختلاف مفهومی ندارند و این خلاف فرض  تخالف مفاهیم   
صفات اوست؛پس در هر صفتی، مفهومی بکار رفته که در دیگری بکار نرفته است؛ در این صورت، در 
مصداق حقیقی هر صفت معین، لازم است که مطابَق معنای اختصاصی آن صفت، تحقق داشته باشد؛  
ولی در عین حال، در مصداق حقیقی صفت دیگر لازم نیست که مطابَق آن معنای اختصاصی مربوط به  
دو   این  را مصداق  بسیط حق  و  یگانه  کاملًا  ذات   اگر  این صورت  در  باشد؛  داشته  تحقق  قبلی،  صفت 

آید؛ زیرا ذات  کاملًا یگانه و بسیط حق، به لحاظ اینکه مصداق مفهوم  صفت قرار دهیم، تناقض لازم می
اینکه   لحاظ  به  اما  باشد؛  داشته  را  قدرت  در  مأخوذ  اختصاصی  معنای  است  لازم  مثلًا  است،  قدرت 
پس  باشد؛  داشته  را  قدرت  در  مأخوذ  اختصاصی  معنای  نیست  لازم  مثلًا  است،  علم  مفهوم  مصداق 
معنای اختصاصی مأخوذ در قدرت، هم لازم الثبوت در »ذات حق« است و هم لازم الثبوت در »ذات  

 حق« نیست و این تناقض محال و ناپذیرفتنی است. 
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 گیری نتیجه
بین دیدگاه صدرالمتألهین و قونوی در مورد صفات متعینه خداوند، اختلافات قابل توجهی هست؛ از  
جمله اینکه این صفات در نظر صدرالمتألهین در مرتبۀ »ذات حق« و متحد با وجود او و با موجودیت 
حقیقی موجودند؛ اما در نظر قونوی، این صفات، خارج از »ذات حق« و متأخر از آن و با موجودیت 
از  است،  مواجه  اشکالاتی  با  متعینه،  ذاتی  صفات  مورد  در  صدرالمتألهین  دیدگاه  موجودند.  مجازی 

 جمله لزوم تعدد واجب و ترکب واجب، حال آنکه این اشکالات در نظر قونوی نیست. 
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